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جلیل بھروزی 

٢١ اکتبر ٢٠٢۴

کشتھ شدن یحیی سنوار، 

تاملی در یک واکنش!

قـتل یحیی سـنوار رھـبر حـماس در جـریان یک درگیری نـظامی بـا 
ارتـــش اســـرائیل در خـــان یونـــس در تـــاریخ ١۶ اکتبر واکنشھای 

متفاوتی را چھ در منطقھ و چھ در سطح جھان برانگیخت.  

یک نـمونـھ بسیار قـابـل تـامـل در این رابـطھ بـرخـوردی بـود کھ تـوسـط 
اســماعیل بخشی، از رھــبران جــنبش کارگــری در ایران و بــطور 
مـشخص جـنبش مجـمع عـمومی کارگـران ھـفت تـپھ  صـورت گـرفـت 
کھ بـدنـبال بـا مـوجی از محکوم سـازی تـوسـط راسـت فـاشیست و چـپ 
طـرفـدار اسـرائیل و آمـریکا مـواجـھ شـد. این نیروھـا کھ در رونـد 
حـمایت از نسـل کشی در غـزه تـوسـط ارتـش اسـرائیل تـا حـد مـشوق و 
تـوجیھ گـر حـملھ نـظامی بـھ ایران بـدل شـده انـد و آمـادگی خـود را 
بــرای رکاب داری ارتــشھای اســرائیل و آمــریکا پیشاپیش اعــلام 
کرده اسـت، آنـچنان خشمگین و در عین حـال بـھ وجـد آمـده گـویی کھ 
یک فـرصـت طـلایی بـرای حـملھ بـھ جـنبش رادیکال کارگـر در ایران 
و جـنبش ضـد اسـرائیل و ضـد نسـل کشی دسـت یافـتھ اسـت. چـپ پـرو 
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جلیل بھروزی

بـخش عـمده ای از رھـبران و فـعالین اجـتماعی در ایران نیز بـھ 
سـتوه آمـده و شـاھـد آن اسـت کھ حتی بخشی از چپی کھ ظـاھـراً 
خــود را طــرفــدار کارگــر میدانــد نیز در این کنسرت مــرگ و 
ویرانــھ سھیم اســت. و این در شــرایطی اســت کھ در ایران یک 
افـق سـوسیالیستی مـدعی و بـانـفوذ و در عین حـال مـدافـع عـدالـت و 

آزادی برای مردم فلسطین غایب است. 

بــطور قــطع نمیتوان مــرز تــوانــایی و آگــاھی و قــدرت تشخیص 
سیاسی اســماعیل بخشی را بــا تــوده ھــای کھ در جــدال مــرگ و 
زنـدگی بـھ آلـترنـاتیو ھـای حـاضـر و آمـاده چـنگ میزنـند و چـندان 
حـق انـتخاب نـدارنـد، مـقایسھ کرد ولی در عین حـال نمیتوان بـھ 
ھـمان سـادگی او را بـھ نیروھـای مـحور مـقاومتی و بـھ تعبیری 
طـرفـدار رژیم اسـلامی مـنصوب کرد. فـردی را کھ ھـمچنان در 
مـبارزه کارگـران بـرای یک زنـدگی انـسانی درگیر اسـت و در این 
راه در مـقابـل کل دسـتگاه سـرکوب رژیم ایستاده اسـت و حتی در 
این نـوشـتھ مـربـوط بـھ سـنوار کماکان بـر رژیم می تـازد بـھ خـاطـر 
این کھ از مـرگ سـنوار، یکی از رھـبران جـنبش سیاه اسـلامی و 
ضـد مـردمی  آزرده خـاطـر شـده، محکوم کرد و تـف بـھ رویش 
ریخت. این چنین بـرخـوردی تـنھا از کسانی بـر میاد کھ پیشاپیش 

بھ رژیم جنایتکار و فاشیست اسرائیل سرسپرده اند. 

اسـرائیلی در این میان نـقش جـلودار صـحنھ حـملھ را بعھـده گـرفـتھ 
اسـت. چپی  کھ از آغـاز تـھاجـم لـجام گسیختھ ارتـش اسـرائیل بـھ 
مـردم کامـلا بی دفـاع فلسـطین در اروپـا بـھ کمپ الـترا راسـت و 
فـاشیست پیوسـت تـا مـھاجـرین و پـناھـندگـان کشورھـای اسـلام زده 
را تــحت عــنوان مــبارزه بــا تــروریست ھــای اســلامی و حــماسی 
اخـراج کننند. نـا گـفتھ نـمانـد حـملھ بـھ مـبارزات کارگـران ھـفتھ تـپھ و 
فـعالین و رھـبران آن و بـطور مـشخص اسـماعیل بخشی از طـرف 

این چپ سابق دار است. 

بـرخـورد سـمپاتیک اسـماعیل بخشی بـھ سـنوار و رھـبری او در 
جــنگ علیھ حکومــت اســرائیل قــابــل درک اســت. ھــمانــطور کھ 
حـــمایت و ســـمپاتی در مقیاس زیادی در بین مـــردم فلســـطین و 
بــطور مــشخص مــردم غــزه و بــخشا در بین مــردم عــرب زبــان 
مــنطقھ قــابــل درک اســت ولی بــطور قــطع قــابــل تــوجیھ نیست. 
سـمپاتی کھ اسـاسـا بـاید بـھ معنی اعـتراض و خـشم بـر آن چـھ کھ در 

غزه می رود تعبیر شود و نھ حمایت از جریانات اسلامی. 
از نـظر مـردم عـادی و تـحت سـتم در غـزه ھـر نیرو و جـریانی کھ 
بـتوانـد در مـقابـل سـرکوب و تـجاوز، بی حـقوقی و کشتار سـازمـان 
یافـتھ و مـداوم حکومـت آپـارتـاید اسـرائیل بـایستد، ھـر جـریان و 
گـروھی کھ مـقاومتی را در مـقابـل این نیروی قـھاره سـازمـان دھـد 

قابل حمایت و پشتیبانی است.   

امـا تـا انـجایی کھ بـھ واکنش اسـماعیل بخشی از فـعالین کارگـری و 
جـنبش ھـای اجـتماعی دیگر در ایران نسـبت بـھ قـتل سـنوار بـرمی 
گــردد، این را بــاید اســاســا اعــتراض بــھ کشتار وحشیانــھ ای و 
گسـترده ای مـردمی کھ در غـزه و کرانـھ بـاخـتری و این اواخـر در 
لـبنان در جـریان اسـت، دانسـت. کسی کھ این را درک نمی کند یا 
چــشمانــش را بســتھ اســت و یا در حــمایت از اســرائیل کور شــده 

است!  
میتوان نــقش وجــدانی کھ عمیقا از نســل کشی در غــزه، کودک 
کـشی و آوارگی میـلیـونی و گــــرسـنـگی ھــــزاران کـودک آزرده 
اسـت، در این واکنش اسـماعیل بخشی دید. وجـدانی کھ از سکوت 
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مساله فلسطین ۷۵ ساله است 
۷ اکتبر آغاز پایان پاکسازی فلسطینی ها 


 آذر ماجدی

خـانـه ای کـه نـتانـیاهـو در اورشـلیم بـه ارث بـرده از یـک خـانـواده 
فلسـطینی کـه در نـکبه از اورشـلیم اخـراج شـدنـد، دزدیـده شـده 


است.
نســـل کـــشی مـــردم فلســـطین در ۷ اکـــتبر آغـــاز نشـــد. ۷۵ ســـال 
پـــیش آغـــاز شـــد و بـــا یـــک نـــقشه دقـــیق  تـــا امـــروز دارد بـــه پـــیش 
مـی رود. حـماس دزد، فـاسـد، جـنایـتکار و مـزدور اسـت. تـوسـط 
اســـــرائـــــیل ســـــاخـــــته شـــــده اســـــت. ســـــبیلش تـــــوســـــط اســـــرائـــــیل و 
آمـریـکا از کـانـال قـطر چـرب مـی شـود. واکـنش بـخشی از چـپ 
در رابـطه بـا نسـل کـشی و پـاکـسازی مـلی در فلسـطین تسـلیم 
شـدن بـه یـا خـام شـدن تـوسـط ایـن پـروژه بـزرگ آمـریـکا، غـرب و 
اســــرائــــیل در ســــاخــــتن قــــطب اســــلامــــی و تــــروریــــسم اســــلامــــی 
اســت. از ســر نــفرت بــحق از جــمهوری اســلامــی چــشمانــشان 
بــــه حــــقیقت بســــته شــــده اســــت. وجــــود حــــماس دارد بــــرای پــــاک 
شـویـی نسـل کـشی و پـاکـسازی فلسـطینی هـا تـوسـط اسـرائـیل 


مورد استفاده قرار می گیرد.
مـا مـجبور نیسـتیم هـر بـار مـی خـواهـیم نسـل کـشی و قـصابـی 
کـــــودکـــــان فلســـــطینی را مـــــحکوم کـــــنیم، حـــــماس را هـــــم مـــــحکوم 
کــــــنیم. هــــــیچ حــــــس تــــــناســــــبی وجــــــود نــــــدارد. در دنــــــیا فــــــقط پــــــرو 
اســرائــیلی هــا و لــیبرال هــایــی کــه نــگران از دســت دادن کــار و 
پســـت و مـــقام شـــان هســـتند، کـــه بـــوفـــور در رســـانـــه هـــای بســـتر 
اصـــــلی یـــــافـــــت مـــــی شـــــونـــــد، چـــــنین مـــــی کـــــنند. امـــــا مـــــتاســـــفانـــــه 

بـخشی از جـنبش چـپ ایـران در ایـن دام اسـرائـیل پـهن کـرده افـتاده انـد. نـمی تـوانـند بـه اسـرائـیل یـک نـقد بـکنند بـدون آنـکه حـتما یـک 
فـحش هـم بـه حـماس و جـمهوری اسـلامـی بـدهـند. امـا فـحش بـه سـمت اسـلامیسـت هـا بـدون مـحکوم کـردن طـرف دیـگر مـجاز اسـت. آیـا 
بــخودمــان شــک داریــم؟ آیــا در هــراســیم کــه مــردم اشــتباه بــگیرنــد؟ آیــا مــی تــرســیم بــا ایــنکار جــمهوری اســلامــی قــوی شــود؟ ایــن روش 

دیگر دارد به انجام عادات مذهبی بدل می شود. مثل صلوات فرستادن بعد از بردن نام محمد.                                                                                               
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"مــحور مــقاومــت" اتــھام بــزرگی اســت. مــحور مــقاومــت یعنی 
ھمکار جــمھوری اســلامی. یعنی ھــم جــبھھ ای رژیم اســلامی. 
اینجاسـت کھ مـتوجـھ می شـوید اینھا چـگونـھ تـرمـز بـریده انـد. در 
دفـاع از اسـرائیل ھیچ سـد و مـرزی نمی شـناسـند. ھمین جـریان 
چــند مــاه پیش مــرا نیز ھمکار جــمھوری اســلامی نــامید. مــا نیز 
مــوضــوع اتــھامــات اینھا بــوده ایم. "اســلامیست" و طــرفــدار 
جــمھوری اســلامی بــھ مــا نیز پــرتــاپ شــده اســت. چــرا؟ چــون 
اســرائیل و آمــریکا و غــرب را محکوم کرده ایم، نســل کشی و 
قــصابی و پــاکسازی مــردم فلســطین را محکوم کرده ایم. چــون 
کوشیده ایم بـھ یک جـنبش ھمبسـتگی بـا مـردم فلسـطین دامـن بـزنیم. 
چـون جـنبش چـپ و کارگـری ایران را بـھ دفـاع فـعال از مـردم 
فلسـطین و محکومیت دولـت آپـارتـاید یھودی اسـرائیل فـرا خـوانـده 

ایم. 
اکنون سکوت در جــنبش کارگــری شکستھ شــده اســت. پــس اینھا 
باید در جلوی صف حملھ و ھتاکی قرار گیرند. مامور و معذور. 

مـن بـا اسـماعیل بخشی اخـتلاف نـظر دارم. در نـظر مـن سـنوار 
قھـرمـان تـوده مـردم نیست و مـن بـھ آن مـقام ارتـقایش نمی دھـم. 
ھـمانـگونـھ کھ اگـر رھـبر سـازمـان الـفتح در این جـنگ تـن بـھ تـن 
کشتھ شـده بـود، اگـر خـود یاسـر عـرفـات در این جـنگ کشتھ شـده 

در دفاع از اسرائیل ترمز بریده اند! 

اتھام پرو رژیمی بھ اسماعیل بخشی

اســـماعیل بخشی اخیرا در محکومیت نســـل کشی در فلســـطین و 
جـنایات اسـرائیل، در مـتن کوتـاھی کھ خـشم و درد در آن مـوج می 
زد، ســنوار، یکی از رھــبران حــماس کھ در شــمال غــزه، درون 
خـانـھ ای مـورد حـملھ ارتـش اسـرائیل قـرار گـرفـت و در جـنگ تـن 
بـھ تـن بـا ارتـش اسـرائیل کشتھ شـد را قھـرمـان می نـامـد. این پسـت 
اسـماعیل بخشی ھیاھـو بـراه انـداخـتھ اسـت. نـاسیونـالیست فـاشیست 
ھـا فـحش بـارانـش کرده انـد. از آنـھا فـرجی نیست. آنـھا اگـر بـقدرت 
نـزدیک شـونـد، اسـماعیل یکی از اولین اعـدامی ھـایشان خـواھـد 
بـود. اسـماعیل بخشی و اسـماعیل ھـا ھـمانـگونـھ کھ اکنون اسـرائیل 
اسـرای فلسـطینی را بـا زنجیر بـھ ھـم می بـندد و بـھ اسـارتـگاه می 

برد، بھ جوخھ اعدام سپرده خواھند شد. 

محــمد آســنگران، ســخنگوی کارگــری اکس مســلم، در این چــند 
روزه دن کیشوت وار مـــشغول شمشیر کشی از چـــپ و راســـت 
اســت؛ ســخنان چــندان مــفھوم نیست، ھــدف صــرفــا خــراشیدن 
صــورت ھــر آنکسی اســت کھ بــخود جــسارت داده بــھ ســاحــت 
اســرائیل تــوھین کند. فــعالین ســرشــناس چــپ و کمونیست مــورد 
تـوھین قـرار گـرفـتھ انـد و شـاھکار اخیر، حـملھ بـھ اسـماعیل بخشی 
و اتـھام زدن سخیف بـھ اوسـت.  "مـرگ سیاسی" اسـماعیل بخشی 

را اعلام کرده و او را وابستھ بھ محور مقاومت خوانده است. 

٢٣ اکتبر ٢٠٢۴ 
azar-majedi.com آذر ماجدی

http://azar-majedi.com
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بـود مـن بـھ او مـدال قھـرمـانی اعـطاء نمی کردم. (الـبتھ نـاگـفتھ 
نـمانـد کھ اسـرائیل یاسـر عـرفـات را کشت ولی بـا سـم نـھ در جـنگ 
تــن بــھ تــن.) نــگرش مــا نســبت بــھ قھــرمــان مــتفاوت اســت. در 
ارزیابی مـان از سـازمـان حـماس اخـتلاف نـظر داریم. امـا این 
بـــاعـــث نمی شـــود کھ مـــن وجـــدان بیدار پشـــت این کلمات را 

تشخیص ندھم و بھ آن درود نفرستم. 
  

یک ســال اســت کھ جــنبش کارگــری ایران در ھــراس از اتــھام 
مــحور مــقاومتی، در ھــراس از اینکھ شــاید دفــاعــش از مــردم 
بیدفـاع فلسـطین بـنفع رژیم جـنایتکار اسـلامی تـمام شـود، یا زیر 
بـمباران تبلیغات پـرو اسـرائیلی در بـرابـر این نسـل کشی و قـتل 
عــام، این پــاکسازی ملی سکوت اختیار کرده بــود. تــمام دنیا در 
دفـاع از مـردم فلسـطین و در محکومیت اسـرائیل و آمـریکا بـپا 

خاستھ است. جنبش چپ و کارگری ایران ساکت بوده است. 

حـماس یک سـازمـان اسـلامی اسـت. فـاسـد اسـت. تـوسـط اسـرائیل 
بـمنظور تـفرقـھ انـداخـتن در جـنبش مـردم فلسـطین بنیان گـذاشـتھ 
شـده اسـت و بـا فـشار و حـمایت اسـرائیل از قـطرمیلیون ھـا دلار 
پـول می گیرد. الـفتح سـازمـان دیگری کھ ادعـای رھـبری مـردم 

فلسـطین را دارد، بـھ ھـمان انـدازه فـاسـد و 
دزد اسـت. نـقشھ اسـرائیل و آمـریکا بـرای 
پـاکسازی مـنطقھ از ھـر جـنبش قـابـل تـوجـھ 
سـوسیالیستی و چـپ و حتی نـاسیونـالیست 
عـــرب، بـــا ســـازمـــان دادن یک جـــنبش 
اســلامی در مــنطقھ کارســاز بــوده اســت. 
مـنطقھ را نـھ فـقط از نـظر ویرانی و کشتار 
بـھ عـصر حجـر بـرده انـد، بلکھ ھـر گـونـھ 
حــرکت رادیکال چــپ و ســوسیالیستی را 

سابوتاژ کرده اند. 

مـــردم فلســـطین دارنـــد دو ســـره تنبیھ می 
شـونـد. اول اسـرائیل بـھ نـمایندگی از طـرف 

آمـریکا این سـازمـان تـروریست و اسـلامی را سـاخـتھ و بـجانـشان 
انـداخـتھ اسـت؛ بـعد بـھ بـھانـھ نـابـودی آن، بـمباران و قـصابی شـان 
می کنند. امـــا طـــنز تـــلخ اینجاســـت کھ در این میان نـــگرانی 
ایدئـولـوژیک – سیاسی بـرخی  را در بـرابـر این فـاجـعھ و این 
سـناریوی سیاه  مـنفعل کرده و بـھ سکوت کشانـده اسـت. می بینید 

نقشھ اسرائیل تا چھ میزان موفق بوده است؟ 
دفـاع از مـردم فلسـطین و محکومیت قـاطـعانـھ اسـرائیل و آمـریکا 
امـر ھـر انـسان بـا وجـدان، کمونیست و سـوسیالیست اسـت. کسانی 
کھ از تـرس حـماس سکوت می کنند یا سسـت و لـرزان دھـان بـھ 
دفـاع می گـشایند، تسـلیم بـاج گیری تبلیغاتی اسـرائیل شـده انـد.  در 
طـول تـاریخ تـاکنون سـابـقھ نـداشـتھ اسـت کھ جـنبش کمونیستی 
رادیکال و انـقلابی از یک جـنبش عـدالـت طـلبانـھ مـردمی دفـاع 

نکند. 

علیرغـــم ھـــر اخـــتلاف نـــظر سیاسی در میان جـــنبش چـــپ و 
کمونیستی کمپین اتــھام زنی و اتــھام بــھ اســماعیل بخشی بــاید 
قــاطــعانــھ محکوم شــود. بی ربطی این افــراد بــھ جــنبش چــپ و 
کارگـری بـاید در مـقابـل ھـمگان قـرار گیرد. اینھا ھـمان مـدافعین 

پر حرارت "کنفدراسیون کار" رژیم چنجی ھستند.

اعتصاب کارگران ھفت تپھ
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و امـا امـروز یک رسـالـت دیگر در بـرابـر مـاسـت. مـا در یک 
لحـظۀ تـاریخی قـرار داریم؛ بـر سـر دوراھی دفـاع از بشـریت و 
جـامـعھ انـسانی یا نـابـودی کامـل وجـدان انـسانی. دنیا نـظاره گـر 
یک نسـل کشی اسـت. دولـت اسـرائیل بـا ھمکاری و حـمایت کامـل 
آمـریکا و دولـت ھـای غـربی یک نسـل کشی و پـاکسازی کامـل 
انـسانی را در غـزه بـھ پیش می بـرد. مـا بـاید بـھ دنیا اعـلام کنیم کھ 
در کنار انــسانیت و عــدالــت می ایستیم. در چنین لحــظھ ای نمی 

توان و نباید سکوت کرد. 
  

مـــردم بیدفـــاع غـــزه بیش از چـــھار مـــاه اســـت کھ از طـــریق 
بـمبارانـھای ارتـش نـژادپـرسـت اسـرائیل قـتل عـام میشونـد. تـا كـنون 
بـیش از ٣٠ ھـزار نـفر كشـتھ شـده  كـھ  ١۴ ھـزار نـفر آن كـودكـند. 
مــردم بیدفــاع غــزه ھــر روز آواره و گــرســنھ و زخــمی از یک 
گـوشـھ غـزه بـھ گـوشـھ دیگر گسیل میشونـد. مـاشین جنگی اسـرائیل 
بـا حـمایتھای بیدریغ و ھـمجانـبھ دولـتھای غـربی بـھ رھـبری دولـت 
امـریکا یک دم از حـرکت بـازنـایستاده اسـت. نسـل کشی آشکار تـا 
بـدانـجا کشیده کھ حتی بـودجـھ آژانـس امـداد رسـانی و کاریابی بـھ 
فلسـطینی ھـای وابسـطھ بـھ سـازمـان مـلل را بـھ بـھانـھ ھـای واھی 
قـطع کرده انـد. یعنی ھـمان مـقدار نـاچیز مـواد غـذایی، امکانـات 
درمـانی و بھـداشـتی، آب و غیره را بـا بی رحـمی تـمام از کودک و 
سـالـمند، زخـمی و مـعلول بـریدنـد. اینھا مـصمم انـد کل غـزه را از 

وجود فلسطینی ھا پاک کنند. 
  

در آستانۀ ٨ مارس 

نامھ سرگشاده بھ زنان و مردان آزاده و انقلابی! 

کجا می ایستیم، در کنار مردم غزه یا نسل کشی اسرائیل در غزه؟ 
این نامھ ٩ ماه پیش نوشتھ شده و ھنوز موضوعیت دارد

مارس ٢٠٢۴  

جـنبش آزادیخواه و انـقلابی مـردم ایران در سـال گـذشـتھ تحسین و 
ھمبسـتگی بشـریت آزادیخواه و انـسانـدوسـت در سـراسـر جـھان را 
بــرانگیخت. جنبشی کھ علیھ ارتــجاع، نــابــرابــری، ســرکوب و 
اخــتناق، قــدرتــمند بــھ میدان آمــد. حــضور فــعال و جھــت دھــندۀ 
جــنبش آزادی زن، دنیا و بــویژه، خــاورمیانــھ را تکان داد. نــوید 
آزادی زن از آپـارتـاید جنسی و نـظام ضـد زن اسـلامی قـلب ھـا را 

گرما بخشید. این جنبش در تاریخ ثبت خواھد شد. 
  

اینجا سـخن مـا بـا زنـان و مـردان شـجاع و انـقلابی اسـت کھ آن 
صـحنھ ھـای پـرشکوه و افـتخار را آفـریدنـد. دنیا بـھ مـا نیازمـند 

است. 
  

زنـان و مـردانی کھ  سـتونـھای پـوسیدۀ رژیم اسـلامی را لـرزانـدید 
و این حکومت ارتجاعی و مذھبی را تا چند قدمی سقوط بردید! 
شـما بـا شـعارھـا و مـطالـبات انـقلابی و رھـایی بـخش، بـا تـظاھـرات 
پـرشـور و بـعضا بـا جـنگ خیابـانی در مـقابـل یک رژیم جـلاد و تـا 
دنـدان مسـلح ایستادید و مـوج میلیونی ھـمدلی و حـمایت بشـریت 
ازادیخواه و انـسانـدوسـت جـھان را جـلب کردید. مـردم مـبارز و 
عـدالـت خـواه دنیا از شـما آمـوخـتند و بـھ تحسین شـما بـرآمـدنـد. در 
این جـنگ نـابـرابـر تـلفات بسیار دادیم. بسیاری را بـھ بـند کشیدنـد، 
شکنجھ کردنـد، کشتند و اعـدام کردنـد. این جـنگ نـابـرابـر کماکان 

ادامھ دارد. 
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نــقش ویرانــگرشــان را افــشاء کنیم. بــاید نــشان دھیم کھ جــنبش 
اسـلامی ھیچ ربطی بـھ عـدالـت و آزادی و حـقوق انـسانی نـدارد. 
اسـرائیل و دولـت ھـای غـربی اکنون نـزد جـھانیان افـشاء شـده انـد. 
مـاسک ریا و دروغ شـان دریده شـده اسـت. بـاید بـھ جـھانیان نـشان 
دھیم کھ قـطب مـقابـل نیز نـھ تـنھا در ویرانی و جـنایت سھیم اسـت، 

بلکھ عملا در دست قطب دیگر بازی می کند. 
  

بـھ میدان آمـدن مـا در حـمایت از مـردم فلسـطین و در محکومیت 
جـنایات اسـرائیل و آمـریکا عـملا بـھ جـبھھ ای علیھ رژیم اسـلامی 
بـدل خـواھـد شـد. حـضور مـا در جـنبش جـھانی در حـمایت از مـردم 
فلســطین و محکومیت اســرائیل بــھ مــا امکان می دھــد تــا رژیم 
اســلامی را در مــنطقھ افــشاء کنیم. دشــمنان مــردم را بــھ آنــھا 
بـشناسـانیم. از آنـسوی، سکوت و بی تحـرکی مـا بـھ دروغ ھـای 
رژیم اسـلامی دربـاره جـنبش عظیم آزادیخواھـانـھ و انـقلابی مـا 

اعتبار می بخشد. 
  

افــشای روایت و دروغ ھــای رژیم اســلامی عــرصــھ دیگری را 
علیھ جـمھوری اسـلامی و اسـلام سیاسی می گـشاید. جـبھھ ای کھ 
بـرای رسیدن بـھ اھـداف انـقلابی و آزادی خـواھـانـھ خـود نـھ تـنھا 
مـرز نمی شـناسـد بلکھ ھیچ تـمایزی بین مـبارزه خـود علیھ حکومـت 
سـرکوبـگر و مـذھـبی در ایران  و حکومـت مـذھـبی و نـژادپـرسـت 
اســرائیل قــایل نیست. جــنبش بــرابــری زنــان در ایران، جــنبش 
کارگــری و محــرومــان در ایران میتوانــد و بــاید صــدای رســایی 

علیھ قتل عام  و نسل کشی مردم  فلسطین باشد.  
  

ھـما ارجـمند مسـئول كـمپین بـین المللی عـلیھ دادگـاھـھاي اسـلامـي 
در كانادا  

آذر ماجدی رئیس سازمان آزادی زن

نـــقطھ مـــثبت و امیدبـــخش در این میان واکنش دنیای مـــتمدن، 
بشــریت آزادیخواه و انــسان دوســت بــھ این نســل کشی اســت. 
میلیونـھا انـسان در اقصی نـقاط دنیا و در پـایتخت ھـای متحـدین 
اسـرائیل روزی نـبوده کھ بـھ خیابـان ھـا نیایند و خـواھـان پـایان دادن 
بـھ نسـل کشی مـردم فلسـطین و مـحاکمھ جـنایتکاران جنگی نـشونـد. 
دنیا از این جـنایت و قـتل عـام در شـوک رفـتھ اسـت و ھـمان یک 

ذره توھمشان بھ دمکراسی ھای غربی فرو ریختھ است.  
  

امـا آنـچھ بـاعـث شگفتی اسـت، عـدم حـمایت فـعال و بی تحـرکی 
رھــبران و فــعالین جــنبش آزادیخواھــانــھ و بــرابــری طــلب و 
کارگـری ایران در اعـلام ھمبسـتگی بـا مـردم غـزه و محکومیت 
نسـل کشی اسـرائیل و دولـت ھـای غـربی اسـت. انـتظار می رفـت 
جنبشی کھ این چنین بـا آزادیخواھی و بـرابـری طلبی تنیده اسـت 
و علیھ ارتـجاع و جـنایت و سـرکوب و بـرای عـدالـت می جـنگد، بـا 
حـرارت جـنایات و نسـل کشی در غـزه را محکوم کند و در کنار 

مردم غزه بایستد.   
  

طـنز تلخی اسـت، ولی، بـنظر می رسـد کھ این فـعالین و جـنبش 
و  اســــرائیـل  دروغ  و  کـذب  روایـت  ایـران  در  آزادیـخـواھی 
تـروریسم دولتی و ھمچنین رژیم اسـلامی و تـروریسم اسـلامی را 
پـذیرفـتھ اسـت. این جـنگ اسـرائیل بـا حـماس نیست. این نسـل کشی 
و قـتل عـام اسـرائیل در غـزه اسـت کھ تـحت نـام جـنگ اسـرائیل بـا 
حـماس فـرمـولـھ شـده اسـت. رژیم اسـلامی مـدافـع مـردم غـزه یا 
فلسـطین نیست؛ خـود مھـره ای در گسـترش جـنگ و جـنایت در 
مـنطقھ اسـت. بیش از دو دھـھ اسـت کھ تـروریسم دولتی ھـمراه 
جـنبش دسـت سـاز خـود، تـروریسم اسـلامی، مـنطقھ را بـھ ویرانی 
و نـابـودی کشانـده اسـت. نـبرد مـا بـا ھـر دو قـطب اسـت. سکوت مـا 

بنفع این دو قدرت شیطانی و ویرانگر تمام خواھد شد. 
  

سکوت مـا نـھ فـقط بـھ نـفع اسـرائیل، آمـریکا و غـرب در گسـترش 
ویرانی و کشتار اســت، بلکھ عــملا در خــدمــت رژیم اســلامی، 
حـماس و جـنبش اسـلامی نیز ھسـت. مـا بـاید ھـر دو قـطب را و 
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این فـاجـعھ عظیم انـسانی کھ دنیا را تکان داده و صـف آرایی 
و شکاف عمیقی را بین دولـتھا و جـریانـات مـدافـع حکومـت 
نــژادپــرســت اســرائیل از یک طــرف و بشــریت مــترقی 
طـرفـدار آزادی مـردم فلسـطین از طـرف دیگر بـوجـود آورده 
اسـت، یک سـوال مـھم را در مـقابـل جـامـعھ، طـبقھ کارگـر و 
ســوسیالیستھا قــرار میدھــد و آن این کھ مســبب اصلی این 
نسـل کشی کیست؟  بخشی از جـریانـات چـپ در ایران تـحت 
عــــنوان این کھ آنــــچھ در فلســــطین می گــــذرد "جــــنگ 

نسل کشی دولت آپارتاید اسرائیل و یا 

جنگ تروریستھا!

ھما ارجمند

ھما ارجمند 

٢٧ اکتبر٢٠٢۴ 

بـا تـھاجـم گسـترده و وحشیانـھ حکومـت نـژاد پـرسـت اسـرائیل 
بـھ غـزه بـھ بـھانـھ از بین بـردن حـماس و در ادامـھ آن تخـریب 
و اشــغال (ســتلر) مــساکن فلســطینی ھــا و گســترش شھــرک 
نشین ھـا و سـرکوب و کشتار در کرانـھ بـاخـتری، یک نسـل 
کشی ھـمھ جـانـبھ ای جـلوی چـشم جـھانیان کھ بـھ آن «نسـل 
کشی زنــده» در تــاریخ بشــر گــفتھ می شــود بــھ راه افــتاد.  
تـصاویر ھـولـناک این نسـل کشی، زخـمی عمیق بـر وجـدان 

بشریت آزادی خواه و عدالت جوی دنیا زده است. 

www.wrmagainstgenocide.com
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آن چــھ اســاســا از تحــلیلھای این چــپ غــایب اســت رابــطھ 
حکومـت آپـارتـاید اسـرائیل بـا مسـئلھ سـتم کشی مـردم فلسـطین 
و اینکھ چنین حکومتی بـرای تـداوم حیات خـود بـاید بـطور 
مـداوم بـھ ابـزارھـای سـرکوب و کشتار جـمعی جھـت درھـم 
شکستن مـقاومـت مـردم فلسـطین بـرای حـقوق بـرابـر و انـسانی 
اتکا کند. تــاریخ ٧۵ ســالــھ اشــغال ســرزمینھای فلســطین و 
تکرار نسـل کشی ھـایی کھ نـابـودی ھـزاران نـفر و آوارگی 
میلیونی مــردم فلســطین را بــھمراه داشــتھ، بیان گــویای این 
رابـطھ کامـلا نـابـرابـراسـت کھ این بـار حـاکمیت نـژادپـرسـت 
اسـرائیل را مـصمم کرده کھ بـا ادامـھ نسـل کشی مـردم غـزه و 
کرانــھ بــاخــتری و پــاک ســازی قــومی طــرح ایجاد یک 
اسـرائیل بـزرگ از "رودخـانـھ تـا دریا" بـدون مـلت فلسـطین 

را بھ اجرا گذارد! 

بــر این اســاس می تــوان بــھ ســادگی پی بــرد کھ اســاس تــز 
"جــنگ تــروریستھا" در خــدمــت چیست! از زیر ضــرب 
خـارج کردن عـامـل اصلی نسـل کشی مـردم فلسـطین یعنی 
حکومـت اسـرائیل!  این تـز قـرار اسـت کھ بـرای پـدیده ای بـھ 
نـام نسـل کشی، مجـرمـانی کھ نقشی مشـترک و مـساوی در 
ایجاد آن داشـتھ، بـسازد. تـا بـار فـشار اجـتماعی و سیاسی  بـر 
اسـرائیل را کھ خـود سـازمـان دھـنده این جـنایت علیھ مـردم 

فلسطین است کمتر و یا حتی بھ نقطھ صفر برسانند.  

سیاســـتمداران  حـــاکم در اروپـــا و امـــریکا نســـل کشی کھ 
حکومتــ اسرــائیل در حاــل  پیش برــدن آن استــ را کاملا 
انکـار می کـنـنـد و حـتی احکـام "آی سی جی" و "آی سی 
سی"، سـازمـانـھای خـود پـرورده، در مـورد اسـرائیل را بی 
اعــتبار می دانــند و ھــر آنــچھ کھ در فلســطین می گــذرد را 
نــاشی از جــنگ بین اســرائیل و حــماس تــوضیح میدھــند.  

تــروریستھا" اســت، اســاس را بــر این گــذاشــتھ انــد کھ در 
فلســطین از ٧ اکتبر٢٠٢٣ جنگی در جــریان اســت کھ یک 
طـــرف آن رژیم اســـرائیل قـــرار دارد و طـــرف دیگر آن 
جـریانـات اسـلامی و بـطور مـشخص حـماس. در نتیجھ آن چـھ 
کھ بـر سـر چـندین میلیون فلسـطینی می آید را نـاشی از جـنگ 
این تـــروریستھا دانســـتھ و بـــھ این اعـــتبار نســـل کشی و 
پـاکسازی قـومی در فلسـطین را یا کامـلا نـادیده میگیرنـد و یا 
قـابـل اغـماض میدانـند.   از این گـذشـتھ تـا جـایی کھ بـھ نـقش 
خـود این دو نیروی تـروریست بـرمیگردد،  اسـاس تـاکید بـر 
نــقش اســلام سیاسی و جــمھوری اســلامی بــھ عــنوان یک 
تـــروریست در دامـــن زدن بـــھ آن چـــھ کھ در فلســـطین می 
گـذرد، اسـت. از این رو راه حـل را نیز اسـاسـا در سـرنـگونی 

رژیم جمھوری اسلامی خلاصھ میکنند. 

عجیب نیست کھ پـــدیده آشکار نســـل کشی بـــا تـــمام ابـــعاد 
ھـولـناک و ضـد بشـری آن یا از ادبیات این جـریانـات غـایب 
اسـت و یا بـعنوان یک پـدیده ثـانـوی در نـظر گـرفـتھ میشود و 
آنـجایی کھ تـحت فـشار وجـدان بشـریت آزادیخواه مـجبور بـھ 
قـــبول بخشی از حـــقایق میگردنـــد، عـــلت کشتار وسیع و 
ویرانیھای گســترده در غــزه را نــاشی از جــنگ نــابــرابــر و 

ضعف نظامی حماس و جریانات اسلامی میدانند! 

جـنگ تـروریستھا، ھـر سـابـقھ، تـاریخ و اھـدافی داشـتھ بـاشـد را 
نمیتوان عــامــل مســتقیم و تعیین کننده در ســازمــان دادن بــھ 
کشتار جــمعی و پــاکسازی قــومی مــردم فلســطین دانســت. 
ھـمانـطور کھ تـمام نسـل کشی ھـای کھ در تـاریخ مـعاصـر رخ 
داد را ھیچ جـــریان جـــدی سیاسی مـــنصف و بیطرف بـــھ 

جنگ  نیروھای متخاصم درگیر ربط نداده است. 
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منصور حکمت  
سناریوى سیاه، سناریوى سفید- بحثى پیرامون روند اوضاع سیاسى در ایران 

اولین بار در تیر ١٣٧۴، ژوئن ١٩٩۵، در شماره ١٨ انترناسیونال منتشر شد. 

 https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html

«تروريسم اسلامى يک واقعيت است. تروريسم کار مسلمانها نيست، اما سياست رسمى 
يک جنبش اسلامى هست. اين يک جنبش توخالى و ساخته دست غرب در متن جنگ سرد و 
در جدال آنتى-کمونيستى با کارگران و آزاديخواهان خاورميانه است. اين جنبش سست و 

ضعيف است. نفوذ سياسى و معنوى جدى اى در کشورهاى بزرگتر در منطقه ندارد. از 
واقعيات اجتماعى منطقه عقب است. بدون حمايت غرب، اسلام سياسى از سوسياليسم و 

سکولاريسم در منطقه شکست ميخورد. در ايران، که نظير فلسطين، يکى از مهم ترين 
عرصه هاى تعيين تکليف با اسلام سياسى است، افول و سرنگونى اسلام سياسى هم 

اکنون آغاز شده است.»

محکوم میکند! امــا اســاس مســئلھ، یعنی نســل کشی مــردم 
فلسـطین تـا حـد «جـنگ و جـنگ تـروریستھا » تقلیل داده شـده 
و در قـبال عـامـل و عـاملین اصلی این فـاجـعھ عظیم انـسانی 
تخفیفی بـزرگ قـائـل میشونـد! عجیب نیست کھ این چـپ در 
اعــتراضــات میلیونی بشــریت آزادیخواه در دفــاع از مــردم 
فلسـطین و علیھ نسـل کشی آن غـایب اسـت! و جـریان راسـت 
این بخش تا حد پادویی ارتش اسرائیل سقوط کرده است!  

مـدافعین تـز "جـنگ تـروریستھا" نیز در واقـع بـا تـوضیح این 
کھ نســـل کشی نـــاشی از جـــنگ بین دو تـــروریست، یکی 
اسـلامی و دیگری دولتی اسـت، مسـبب اصلی این نسـل کشی 

یعنی حکومت اسرائیل را از تیررس خارج میکنند.  

تـفاوت مـدافعین این تـز سیاسی بـا دولـتھای غـربی و رسـانـھ   
ھـای بسـتر اصلی در این اسـت کھ این دومی اسـرائیل را ھـم 

https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html
mailto:tribune890@gmail.com
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کردن جـامـعھ تـحت تبلیغات دروغین علیھ خـطر تـروریسم اسـلامی 
در اروپـا بـخش ثـابـت فـعالیت این سـازمـان، بـویژه در یک سـال 
اخیر بـوده اسـت. اینھا ھـر گـونـھ اعـتبار نـاچیزی ھـم  کھ در محیط 
چـپ و کمونیست داشـتند، از دسـت داده انـد. و طـنز اینجاسـت کھ 
ارزش مـصرف آنـھا تـا زمـانی اسـت کھ در میان چـپ از اعـتباری 

برخوردار اند.  

ارزش مـصرف اکس مسـلم در "چـپ" بـودنـش بـود. بـرخـورداری 
از نـــفوذ در جـــنبش چـــپ مفیدش می کرد. این داده کھ چـــپ در 
ایران قـوی اسـت و بـرای مـانیپولاسیون سیاسی – ایدئـولـوژیک در 
جـامـعھ ایران، بـاید در چـپ نـفوذ یافـت، تـز پشـت ایجاد اکس مسـلم 
اســت. بــھ گــفتھ خــودشــان این پــروژه و نــامــش را یک "یھودی 
سکولار" کھ گـویی مـانـند جـبرئیل در بـرابـر آنـھا سـبز شـده طـرح 
کرده اســت، یک اســم ھــالیوودی: "اکس مســلم" بــر وزن "اکس 
مِـن" (سـوپـر ھیرو ھـای مـعروف مـارول و ھـالیوودی.) نـقش این 
سـازمـان مـانـند ھـدفـش بسیار مـضر و مـسموم بـوده اسـت. شکل دادن 
بـھ یک فـضای ضـد مسـلمان تـحت لـوای ضـد تـروریسم اسـلامی، 
بــزک کردن جــریانــات راســت در غــرب تــحت لــوای ضــدیت بــا 
جــمھوری اســلامی یا دفــاع از سکولاریسم، پــاکشویی اســرائیل، 

آمریکا و غرب نزد مردم ایران. ** 

جـنبش چـپ و کمونیستی و کارگـری در ایران تـاریخا مـدافـع مـردم 
فلسـطین بـوده و جـنایات اسـرائیل را محکوم کرده اسـت. بـاید این 

تاریخ مصرف اکس مسلم سر رسیده است! 
اکس مسلم و وحی جبرئیل 

آذر ماجدی

٢٨ اکتبر ٢٠٢۴ 

ھـمانـطور کھ پیش از این نـوشـتیم: "اکس مسـلم سـازمـانی اسـت کھ 
بـا یک بـرنـامـھ و ھـدف معین سیاسی بـعنوان مـوزائیکی در پـروژه 
جـنگ تـمدن ھـای غـرب علیھ اسـلام سـاخـتھ شـده اسـت. اکس مسـلم 
از ھـمان ابـتدا چـھار نـعل در جھـت این ھـدف دویده اسـت. و در این 
شـرایط خـطیر در دنیا و در غـرب دارد بشیوه خـطرنـاکی در دسـت 
جــریانــات راســت، فــاشیست و راسیست بــازی می کند." (آذر 
مـاجـدی و ھـما ارجـمند، "مـاسک ھـا دریده می شـود! اکس مسـلم از 

چالھ بھ چاه")* 

طی یک سـال اخیر شـاھـد سـقوط سـریع السیر اکس مسـلم بـوده ایم. 
دارنـد بـا شـتاب تـندتـری بـھ قـعر نـزدیک می شـونـد. کمپین اتـھام 
پـراکنی را گسـترش داده انـد. ھـر آنکس کھ کلامی علیھ اسـرائیل 
بـر زبـان آورد مـورد ھـتاکی و اتـھام قـرار می دھـند. امـا بـا این کار 
دارنــد تیر بــھ پــای خــودشــان می زنــند. (کما اینکھ عــملا مــجبور 
شـدنـد ویدیویی کھ در آن بـھ مـن اتـھام "پـرو رژیمی" زده بـودنـد را 
پـاک کنند. شـتر دیدی؟ نـدیدی!) اتـھام پـرو- اسـلامی و پـرو رژیمی 
زدن بـھ اسـماعیل بخشی، از فـعالین کارگـری سـرشـناس، مـحبوب 
و مـعتبر، شـاھکار اخیرشـان اسـت. و این فـقط بیانـگر اسـتیصال و 

ترمز بریدن آنھاست.  

ھمکاری فـعال بـا جـنبش فـاشیستی و راسیستی، بـویژه در آلـمان، 
در شیطان ســازی از مســلمانــان و مــردم خــاورمیانــھ و ھمکاری 
بــرای نــرمــالیزه کردن دســتگیری و اخــراج پــناھــجویان و پلیسی 
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یھودی آپـارتـاید اسـرائیل بـرای ھـمھ دنیا. این دو پـدیده مـھم اسـت. 
نــھادھــای "حــقوق بشــری"، سکولار و فمینیستی غــرب افــشاء 
شـدنـد؛ تـمام این دم و دسـتگاه از سـازمـان مـلل گـرفـتھ تـا سـازمـان 
ھـای ریز و درشـت اعـتبارشـان بکلی از بین رفـتھ اسـت. ریاکاری 
و معیارھـای دوگـانـھ شـان و نـقش شـان در بـرافـراشـتھ نـگاه داشـتن 
فـرھـنگ و تـمدن غـرب و مسیحیت و یھودیت بـمنظور حـفظ قـدر 
قـدرتی و حـاکمیت امـپراطـوری غـرب در جـھان بـرمـلا شـده اسـت. 
عـمارت ایدئـولـوژیک- سیاسی- فـرھنگی غـرب طی این یک سـال 
نسـل کشی کامـلا فـرو ریختھ اسـت. اکس مسـلم ھـم یک قـربـانی 
کوچک این بیداری جـھانی اسـت. اکس مسـلم در بـرابـر جـامـعھ، 
جـنبش چـپ، کارگـری و کمونیستی بی آبـرو و بی اعـتبار اسـت. 
بــاین تــرتیب، عــمر مفید اکس مســلم بــرای پــاکشویی اســرائیل و 

غرب بسر رسیده است. 

https://www.azar-majedi.com/mk-l-t/s-s-gtm-aa/-1* 

**سـازمـان اوکراینی فـمن، خـواھـر بـزرگ  اکس مسـلم، در تـلاش ھـای رژیم 
چنجی در اوکراین نـقش فـعالی داشـتھ اسـت. این سـازمـان بـا پـلاتـفرم فمینستی و 
اعـتراض بـرھـنھ پـا بـھ صـحنھ گـذاشـت. یک مسـتند سـاز اسـترالیایی در سـال 
٢٠١٣ افـشاء کرد کھ بنیانـگذار و رھـبر این سـازمـان نـھ  چھـرۀ جـلوی صـحنھ، 
آنــطور کھ وانــمود می شــد، بلکھ یک مــرد اســت. فــعالین اصلی آن از ســال 
٢٠١٣ بـھ فـرانـسھ مـھاجـرت کرده انـد و فـعالیت شـان را وسیعا در سـطح بین 
المللی گســترش داده و یک مــرکز بین المللی آمــوزش اکتیویست در فــرانــسھ 
بـراه انـداخـتھ انـد. مـنبع آشکار مـالی فـمن چـندین سـرمـایھ دار ھسـتند. یکی از 
آنــھا یک سیاســتمدار آمــریکایی اســت کھ در اوکراین زنــدگی می کند و طی 
١٩٩۵-٢٠٠٩ صـاحـب یک دسـتگاه وسیع رسـانـھ ای بـود و یکی از حـامیان 
پـر و پـاقـرص جـنگ بـا روسیھ اسـت. طـبق اسـنادی کھ منتشـر شـده، فـعالین فـمن 
در اوکراین حـقوق ھـای بـالایی دریافـت می کرده انـد. رئیس جـمھور فـرانـسھ، 
فـرانـسوا اولانـد در ١۴ ژوئیھ ٢٠١٣، روز ملی بـاسـتیل، مـھمترین روز ملی 
فـرانـسھ، یک جـایزه ملی بـھ اینا شـوچنکو رھـبر فـمن تـقدیم کرد و عکس او را 
بـر تـمبری مـزین نـمود. بـرای اولین بـار این جـایزه بـھ یک غیر فـرانـسوی اھـدا 
شـده اسـت. جـالـب اینجاسـت کھ نخسـت وزیر ھمین رئیس جـمھور بـھ یکی از 
رھـبران اکس مسـلم مـدال و جـایزه تـقدیم کرده اسـت. آیا این اتـفاقی اسـت، یا 

نقشھ ای در کار است؟ 

فـضا در جـنبش چـپ ایران تغییر می کرد. چـھ کسی بھـتر از ھـمھ 
می تـوانسـت در این چـرخـش مـوثـر بـاشـد؟ جـریانی در چـپ کھ بـا 
رادیکال تــرین و انــقلابی تــرین کمونیسم و کمونیست تــداعی می 
شـد. لـذا اکس مسـلم تـوسـط کادرھـایی از رھـبری حـزب مـوسـوم بـھ 

کمونیست کارگری ایجاد شد. 

از ھـمان ابـتدا حـاضـر یراق در خـدمـت این ھـدف تـلاش کردنـد. 
آنـچنان گسـتاخ شـدنـد کھ بـا سفیر آمـریکا عکس گـرفـتند و بـا افـتخار 
ھـمھ جـا پـخش کردنـد. بـا رھـبران سـازمـان ھـای شـناخـتھ شـدۀ رژیم 
چنجی از اوکراین تــا تــایوان و ســوریھ عکس دســت بــھ گــردن 
گــرفــتند و از وزارت امــور خــارجــھ آلــمان در کنار ھمین رژیم 
چنجی ھـا مـدال "قھـرمـان آزادی" دریافـت کردنـد.  دنیا بـاید خیلی 
وارونـھ شـده بـاشـد کھ مـدال قھـرمـانی از روسـای نـاتـو در مـحضر 
سفیر آمـریکا، رئیس کودتـاگـران و قـصاب میلیون ھـا انـسان در 

سراسر جھان، برای یک چپ موجب افتخار باشد! 

نسـل کشی اسـرائیل در فلسـطین و حـمایت اکس مسـلم از اسـرائیل 
چھــرۀ آنــھا را عــریان در مــقابــل جــامــعھ قــرار داد. حتی وقتی 
اسـرائیل بـھ ٢٢ نـقطھ در ایران بـمب می زنـد، اینھا خـبر را این 
چنین منعکس می کنند: "حـملات ھـوایی تـروریست ھـای اسـلامی 
و ارتـــش جـــنایتکار اســـرائیل!" ببینید چـــطوری سعی می کنند 
روایت را بپیچانـند! حـالا کھ بـالاخـره بـعد از یک سـال زیر فـشار 
مــجبور شــده انــد ارتــش اســرائیل را جــنایتکار بــنامــند، اول از 
تـروریسم اسـلامی نـام می بـرنـد. خـنده دار اسـت! تـروریسم اسـلامی 
بـخودش حـملھ کرده. لابـد "عملیات انـتحاری" انـجام داده اسـت. 
غیرممکن اســـت اینھا یک بـــار بـــگویند بـــالای چـــشم اســـرائیل 
ابـروسـت و دو فـحش قـلمبھ تـر بـھ تـروریسم اسـلامی نـدھـند. مـثل 

استغفرالله گفتن مذھبی ھا. 

اگـر ذره شکی در مـورد مـاھیت سیاسی اکس مسـلم وجـود داشـت، 
ھمگی بــرطــرف شــده اســت. این نســل کشی و پــاکسازی ملی 
قـربـانیان جـانبی بسیاری داشـتھ اسـت: فـرو ریزی عـمارت فـرھـنگ 
و تـمدن و بـرتـری غـرب و بـرمـلا شـدن مـاھیت جـنایتکار نـظام 
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سناریوى سیاه، سناریوى سفید- بحثى پیرامون روند اوضاع سیاسى در ایران 

مـقالـه زیـر فشـرده مـباحـث و نـکات مـطرح شـده تـوسـط نـویـسنده در سـمینار وسـیع اوضـاع سـیاسـى 
ایــران اســت کــه بــا شــرکــت کــلیه اعــضاى کــمیته مــرکــزى و جــمعى از کــادرهــاى حــزب در آوریــل ٩۵ 
بـرگـزار گـردیـد. در ایـنجا بـخش چـهارم (آخـر) مـقالـه را درج مـی کـنیم.  بـرای مـطالـعه مـقالـه بـه سـایـت 

زیر رجوع کنید: 

https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html 

اولین بــــار در تیر ١٣٧۴، ژوئــــن ١٩٩۵، در 
شماره ١٨ انترناسیونال منتشر شد. 

مجـموعـھ آثـار مـنصور حکمت جـلد ھشـتم صـفحات ٢٣١ تـا 
 ٢۵۴

انـتشارات حـزب کمونیست کارگـرى ایران، چـاپ اول نـوامـبر 
ISBN 91-630-57 ١٩٩٧ سوئد

منصور حکمت ———————————————

https://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html
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آقـاى ارسـى میتوانـد ھـر طـور میخواھـد فکر کند. امـا واقعیتّ امـر 
ایـنـسـت کـھ آن نیـروھــــایـى در یک ســــنـاریـوى سـفیـد ذیـنـفـعـنـد، کـھ 
مسـتقل از اینکھ چـقدر رادیکال یا مـعتدل، مـدافـع انـقلاب یا طـرفـدار 
گـذار تـدریجى بـاشـند، بـقاء چـھارچـوب مـدنـى جـامـعھ را بـعنوان 
صـفحھ اى کھ مـبارزه سیاسـى در مـتن آن صـورت میگیرد بـھ نـفع 
خـود میدانـند. مـصداق زنـده آنـچھ کھ آقـاى ارسـى چـپ افـراطـى و 
ســـتیزه جـــو مینامـــد احـــتمالاً خـــود مـــاییم کھ تخفیفى در اھـــداف 
سـوسیالیستى مـان قـائـل نشـده ایم و گـمان ھـم نمیکنیم بـورژوازى بـا 
زبـان خـوش و پـا در میانـى آقـاى ارسـى کنترلـش را بـر ھسـتى و 
زنـدگـى بشـریت رھـا کند و بـھ بـرابـرى و آزادى مـردم رضـایت 
بـدھـد. امـا اگـر یک جـریان در کل ایران وجـود داشـتھ بـاشـد کھ 
واقـعاً خـواھـان جـلوگیرى از تجـربـھ یوگسـلاوى و افـغانسـتان اسـت 
ھمین جـریان کمونیسم کارگـرى اسـت. زیرا مـا زیانـھاى انـسانـى، 
اجــتماعــى و سیاســى و فــرھــنگى چنین اوضــاعــى را بــروشــنى 
میبینیم. یک دار و دســـتھ مســـلح درســـت کردن و چـــند شھـــر و 
شھــرک را گــرفــتن و بــا این و آن وارد کش و قــوس سیاســى و 
نـظامـى شـدن در اوضـاع آتـى ایران کار ابـداً دشـوارى نیست. امـا 
کمونیسم کارگـرى بـعنوان جـنبش طـبقھ کارگـر بـراى دگـرگـونـى 
جـامـعھ، این را یک عـقبگرد اسـاسـى در کل مـبانـى مـبارزه طـبقاتـى 
میدانـد. بـھ نـفع مـاسـت، و در واقـع بـراى مـا حیاتـى اسـت، کھ جـامـعھ 
و سـوخـت و سـاز اقـتصادى و اجـتماعـى بـرقـرار بـاشـد. کھ مـردم 
کارگــر و زحــمتکش مســتأصــل و آواره و تحقیر شــده نــباشــند و 
بـتوانـند بـھ مـبارزه و حـزب و انـقلاب و یک دنیاى بـراسـتى بھـتر 
فکر کنند. بـراى مـا مـھم و بلکھ حیاتـى اسـت افـق و انـتظار انـسانـھا 
از زنـدگـى و آینده شـان زیر فـشار کُشت و کشتار و تـوپ و خـمپاره 
و گــرســنگى و دربــدرى ســقوط نکرده بــاشــد. تھــدید بــھ گسیختن 
شیرازه جــامــعھ در واقــع ھــمواره تھــدیدى علیھ چــپ و کمونیسم 
بـوده اسـت. این بـخشھایى از خـود بـورژوازى ھسـتند کھ حـاضـرنـد 
جــامــعھ را بــھ نــابــودى بکشند امــا شــاھــد قــدرت گیرى کارگــر و 
کمونیسم نــباشــند. در مــقابــل اینھا فــقط بــا قــدرت میتوان ایستاد. 
نمیدانـــم اگـــر فـــردا یک چنین وضـــعى در ایران آغـــاز شـــود ” 
کانــونــھاى اھــل قــلم” چــھ خــواھــند کرد و چــھ کارى از دســتشان 

بخش چھارم (آخر) 

ســناریوى سفید: اعِــمال قــدرت کارگــرى، یا 
“آشتى ملى” 

بــحث ســناریوى سفید و سیاه بــحث مــسالــمت جــویى در بــرابــر 
خـشونـت طـلبى، یا میانـھ روى در مـقابـل افـراطـى گـرى نیست. اجـازه 
بـدھید نـمونـھ اى از تفسیرھـاى اینچنینى را ذکر کنم. آقـاى محـمد 
ارســى از “مشــروطــھ طــلبان راســتین” پــس از مــطالــعھ مــقالــھ 
رویاھـاى مـمنوع مـجاھـد مـقالـھ اى در این مـورد در کیھان لـندن 
نـوشـتھ اسـت. ایشان بـا الـھام از نـوشـتھ مـا، گـروھـھاى سیاسـى را 
بــــر دو دســــتھ تقسیم میکند. میگوید: “بــــقول یکى از فــــعالان 
سیاســى” (کھ اســم بــردن از او ظــاھــراً خــلاف روح مشــروطــھ 
اســت) “یک دســتھ ســناریوى سیاه بــراى ایران مینویسند و یک 
دســتھ ســناریوى ســپید”. (دقــت کنید، “ســپید”، بــا تشــدید آریایى 
روى پ و نــھ سفید!). در دســتھ بــندى ایشان طــرفــداران “آشــتى 
مـلى”، “حـفظ تـمامیت ارضـى”، “پـلورالیسم فـرھـنگى” و مـدافـعان 
مــسالــمت عــناصــر ســناریوى “ســپید” انــد! کھ ایشان بــھ این 
صـورت لیستشان میکند: کلیھ کانـونـھاى اھـل قـلم(!)، مـحافـل دفـاع 
از حــقوق بشــر، ســازمــانــھاى مشــروطــھ خــواھــى واقــعى، 
جــمھورى خــواھــان مــلى ایران، دســتھ ھــاى پیرو راه مــصدق، 
فــداییان اکثریت، حــزب دمــوکراتیک مــلت ایران، جــناحــى از 
حــزب دمــوکرات کردســتان ایران کھ پشــتیبان تــمامیت ارضــى 
کشور اسـت… شھـریار ایران رضـا پھـلوى بـھ سـبب تـلاشـى کھ 
بـراى آشـتى مـلى بـھ عـمل میاورد میتوانـد جـایگاھـى بـرجسـتھ در 
این طیف بـھ خـود اخـتصاص دھـد. شخصیت ھـاى مـذھـبى خـاصـھ 
آن دسـتھ از متفکران اسـلامـى کھ در جھـت جـدایى دین از دولـت 
میکوشـند نـویسندگـان سـناریوى سـپیدنـد”. نـویسندگـان سـناریوى 
سیاه در مـقابـل “مُـبلغّان و مجـریان تـزھـاى خـشونـت آمیز”، ھسـتند، 
آنــھا کھ “آشــتى مــلى” را تحقیر میکنند و “شخصیت ھــا را بــھ 
بـھانـھ اشـتباھـات گـذشـتھ شـان نـفى میکنند”. و الـبتھ یکى از اینھا بـھ 

زعم آقاى ارسى “چپ افراطى و ستیزه جو” است. 
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نـخواھیم داشـت. مـطمئن بـاشید در کلیھ مـناطـقى کھ تـوسـط ارتـش 
کارگـرى مـحفوظ نگھـداشـتھ شـده اسـت نـھ فـقط مـدنیتّ سـازمـان 
مییابـد، بلکھ تـمام حـقوقـى کھ در بـرنـامـھ حـزب اعـلام شـده اسـت 
بــراى مــردم تضمین خــواھــد شــد. در چــنان مھــلکھ اى کمونیسم 
کارگـرى جـریانـى خـواھـد بـود کھ بـراى مـردم امنیت و رفـاه و امید 

ھمراه میاورد. 

تـوافـق نیروھـاى سیاسـى بـر سـر تـلاش بـراى اجـتناب از سـناریوى 
سیاه، تـوافـقى بـر سـر “آشـتى مـلى” و یا گـونۀ دیگر را بـرگـردانـدن 
نیست. تـوافـقى بـر سـر حـفظ سـطحى از فـرھـنگ سیاسـى و تعھـد بـھ 
اصـول معینّى حـتى در صـورت حـدّت یافـتن اوضـاع اسـت. سـؤال 
اینست ک ھـر نیرو تـا چـھ حـد میتوانـد و میخواھـد بـراى اجـتناب از 
این سـناریو و یا در جھـت خـتم سـریع آن حـرکت کند. واضـح اسـت 
کھ بــاید در این میان نــرمــشھایى ھــم بــھ خــرج داد، امــا بــحث 

سناریوى سیاه و سفید بحث نرمش نیست. 

چھ میتوان کرد: 
مـعنى عـملى این بـحث بـراى مـا چیست؟ مـھم تـرین جـنبھ عـملى این 
بـحث مـا نـَفسِ اعـلام این واقعیت اسـت کھ مـا این احـتمال را میبینیم 
و خـود را بـراى مـقابـلھ بـا آن آمـاده میکنیم. اعـلام اینکھ مـا بـھ سـھم 
خـود جـلوى این سـناریو را خـواھیم گـرفـت. اعـلام اینکھ مـا عـناصـر 
دخیل در این ســناریوى سیاه را مــذھــب و جــھالــت مــذھــبى و 
جــریانــات اســلامــى، تــعصبات مــلى و جــریانــات قــوم پــرســت و 
عــظمت طــلب میدانیم. اعــلام اینکھ مــا جــلوى این جــریانــات را 
خـواھیم گـرفـت و مـردم را علیھ آن بسیج خـواھیم کرد. آمـاده شـدن 
بـعنوان یک حـزب و آمـاده کردن کارگـر بـعنوان یک طـبقھ بـراى 
ایفاى نـقش در چنین شـرایطى اصـلى تـرین و مـھم تـرین وظیفھ اى 

است کھ این تحلیل روى دوش ما میگذارد. 

بـرمیآید، امـا روشـن اسـت کھ طـبقھ کارگـر و کمونیسم کارگـرى 
چـھ بـاید بکند. بـاید بـا نـھایت قـدرت بـھ این خـاتـمھ بـدھـد. بـاید اوبـاش 
سیاسـى و نـظامـى را از میدان جـارو کند. بـاید مـدنیتّ را احیا کند 
و بــھ نــظر مــن درســت در ھمین پــروســھ، کھ بــورژوازى و 
جـریانـات مـختلفش مـاھیتّ خـود را بـھ مـردم میشناسـانـند، بـاید 
نیروى سـوسیالیسم را بسیج کرد و دوران وحشـت و تـوحّـش را 
بـا بـرقـرارى حکومـت کارگـرى خـاتـمھ داد. تـلاش مـا بـراى مـعاف 
کردن مـردم ایران از این کابـوس یک تـلاش سیاسـى و نـظامـى 
اسـت. اگـر این خـطر مـنتفى شـود چـھ بھـتر، اگـر نـشود بـاید بـھ 
سـریعترین شکل بـھ آن خـاتـمھ داد. بـاید بـا اعِـمال قـدرت بـھ آن 

خاتمھ داد. 

کمونیسم کارگـرى جـریانـى مـتعلق بـھ سـناریوى سفید اسـت، اولاً، 
بــھ این دلیل در طــى شــدن چنین مسیرى بشــدت ذینفع اســت. و 
ثـانیاً بـنا بـھ جـایگاه طـبقاتـى و اجـتماعیش میتوانـد بـا نیروى طـبقھ 
کارگـر و بـا بـھ میدان کشیدن تـوده وسیع مـردم حـول پـرچـم یک 
آلـترنـاتیو روشـن اجـتماعـى، بـا قـاطعیت بـھ این بـساط خـاتـمھ بـدھـد. 
اگـر کار بـھ جـنگ داخـلى و از ھـم گسیختى مـدنـى بکشد، حـزب 
کمونیست کارگـرى مـوظـف اسـت بـعنوان یک جـریان قـدرتـمند بـا 
امکان عـمل وسیع نـظامـى در صـحنھ ظـاھـر بـشود. مـردم بـاید این 
را بـدانـند. امـا این تـنھا حـرف مـا نیست. مـا این را ھـم میگوییم کھ 
جــریان مــا بــصِرفِ نــظامــى شــدن اوضــاع، اصــول خــود را 
فـرامـوش نمیکند. مـطمئن بـاشید ارتـش این حـزب نـھ فـقط مـردم 
غیر نـظامـى را بـھ مـخاطـره نمیانـدازد، بلکھ مـورد حـمایت خـود 
قـرار میدھـد. مـطمئن بـاشید این حـزب مـناطـق مسکونـى و محیط 
کار و زنــدگــى مــردم غیر نــظامــى را حــتى اگــر طــرفــداران 
سـرسـخت نیروھـاى مـقابـل بـاشـند، نمیکوبـد. مـطمئن بـاشید مـعاش 
مـردم را گـرو نمیگیرد. مـطمئن بـاشید راھـھاى ارتـباطـى مـردم و 
امکان دسـترسـى آنـھا بـھ نیازمـندى ھـایشان را سـد نمیکند. مـطمئن 
بـاشید این حـزب بـا اسـراى جـنگى مـطابـق انـسانـى تـرین مـوازین 
رفـتار میکند، مـا مـجازات اعـدام نـداریم و در شـرایط جـنگى ھـم 
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تـا آنـجا کھ بـھ سـایر نیروھـاى اپـوزیسیون بـرمیگردد بـھ نـظر مـن 
میشود و بـــاید کارى کرد کھ بـــخش ھـــرچـــھ وسیعترى از این 
جـریانـات اولاً عـلناً وجـود این مـخاطـره را بـھ رسمیت بـشناسـند و 
ثــانیاً رســماً بــھ حــداقــلى از اصــول سیاســى و عــملى در راســتاى 
اجـتناب از سـناریوى سیاه و یا خـتم آن متعھـد شـونـد. صـد الـبتھ مـن 
این تـوھـّم را نـدارم کھ چنین تعھـدى روى کاغـذ بـھ خـودىِ خـود 
حـرکت این جـریانـات را در صـحنھ سیاسـى مشـروط میکند و یا 
تضمینى در بــرابــر خــارج زدن آنــھا خــواھــد بــود. احــتمال اینکھ 
چنین تعھـداتـى از طـرف بـرخـى نیروھـا نـقض بـشود ابـداً کم نیست. 
امـا این تعھـدات اولاً، ابـزارى در خـدمـت ایجاد ھـوشیارى در میان 
مـردم و بـالابـردن تـوقـع آنـھا از نیروھـاى اپـوزیسیون خـواھـد بـود و 
ثـانیاً، بـھ ھـر حـال اصـول و یا قید و شـرطـى اسـت کھ ھـر جـریان 
در یک مـقطع پـذیرفـتھ اسـت و نـقض آنـھا ھـر نیرویى را در صـحنھ 
سیاسـى و در جـدال تبلیغاتـى دچـار مشکل میکند. این بـھ ھـر حـال 
نـوعـى تـرمـز روى بـعضى جـریانـات خـواھـد بـود. این تعھـدات 
ضـمانـت اجـرایى حـقوقـى و قـضایى نـخواھـند داشـت، امـا ابـزارى 
سیاسـى بـھ نیروھـاى متعھـد میدھـد کھ جـریانـاتـى را کھ بـخواھـند از 
این اصـول دور شـونـد، در انـظار مـردم مـنزوى کنند و زیانـشان را 
بـھ حـداقـل بـرسـانـند. این طـرحـى اسـت کھ دفـتر سیاسـى بـھ نـظر مـن 

میتواند و باید در جزئیات دنبال کند. 

آیا تعھـد بـھ چنین اصـول مشـترکى بـھ مـعناى اتـحاد عـمل یا ائـتلاف 
یا جـبھھ اى از جـریانـات مـختلف خـواھـد بـود؟ خیر. اتـحاد عـمل الـبتھ 
مـوضـوعـى اسـت کھ مـورد بـھ مـورد بـاید بـررسـى بـشود و غیر 
ممکن نیست کھ جـریانـاتـى کھ فـاصـلھ سیاسـى زیادى ھـم بـا ھـم 
دارنـد بـر سـر مـوضـوعـات مـشخص بـخواھـند کار مشـترکى بکنند. 
امـا جـبھھ و ائـتلاف بـراى مـا در چـھارچـوب سیاسـى امـروز اصـلاً 
مـوضـوعیت نـدارد. اتـفاقـاً شـرایط امـروز و انـتخابـھاى سیاسـى 
مــھمى کھ جــلوى مــردم قــرار میگیرد ایجاب میکند کھ اخــتلاف 
فــاحشــى کھ میان افــقھاى سیاســى و اجــتماعــى نیروھــاى مــختلف 
وجــود دارد بــرجســتھ و تــأکید بــشود. این بــھ اوضــاع سیاســى در 
ایران شـفافیت میدھـد و از اشـاعـھ تـوھـّم جـلوگیرى میکند. بـھ ھـر 

نکتھ دوم، بـردن این آگـاھـى بـھ میان مـردم و ھـوشیار کردن آنـھا 
نسـبت بـھ چنین مسیرى اسـت. نـفرت از جـمھورى اسـلامـى وسیع 
اسـت و شـمارش معکوس بـراى واژگـونـى آن آغـاز شـده اسـت. مـا 
بـاید در مـتن این حـرکت مـردم را نسـبت بـھ جـریانـات ارتـجاعـى 
ھـوشیار کنیم. بـاید بـراى مـردم این را تـوضیح بـدھیم کھ چـگونـھ 
تـنھا جـریانـاتـى کھ از یک رژیم سکولار غیر مـذھـبى، غیر مـلى 
و غیر قـومـى و از آزادى ھـاى سیاسـى وسیع دفـاع میکنند، و بیش 
از ھــــر کـس حــــزب کـمـونیـسـت کـارگــــرى، تـضـمیـنـى عـلیـھ آن 
سـناریوى سیاھـى ھسـتند کھ نـمونـھ اش را میتوانـند در یوگسـلاوى 

و افغانستان بھ چشم ببینند. 

این ھـر دو جـنبھ وظیفھ مسـتقیم خـود مـاسـت. ھـم آمـادگـى حـزب و 
بـخش پیشرو طـبقھ کارگـر بـراى دخـالـت مسـتقیم و مـؤثـر و ھـم 
ھشیار کردن کل جــامــعھ و تــوده وسیع مــردم نســبت بــھ این 
مـخاطـرات و ظـرفیتھاى مخـرّب جـریانـات ارتـجاعـى مـذھـبى و 
مـلى و قـومـى و فـرقـھ اى، کارِ مسـتقیم خـود مـاسـت. اعـم از اینکھ 
بقیھ بـخشھاى اپـوزیسیون اھمیتّ مـوضـوع را درک کنند یا نـھ. 
مســــتقل از اینکھ اپــــوزیسیون چــــھ میکند، حــــزب کمونیست 
کارگـرى بـاید رأسـا تعھـد خـود را بـھ جـلوگیرى از سـناریوى سیاه 
در جـریان سـرنـگونـى رژیم ارتـجاع اسـلامـى اعـلام کند. و نـھ فـقط 
این، بلکھ حــزب ھمچنین بــاید اعــلام کند کھ در صــورت وقــوع 
چنین شـرایطى و شـروع یک از ھـم پـاشیدگـى مـدنـى و کشمکش 
تعمیم یافـتھ نـظامـى، بـعنوان یک نیروى سیاسـى و در صـورت 
لـزوم نـظامـى بـراى خـتم ھـرچـھ سـریعتر این وضعیت اقـدام خـواھـد 
کرد. مـا مـردم را علیھ این وضعیت بسیج خـواھیم کرد. مـا بـاید 
رأســـا اعـــلام کنیم کھ چـــھ اصـــول انـــسانـــى و آزادمـــنشانـــھ و 
آزادیخواھـانـھ اى را حـتى در صـحنھ نـبرد نـظامـى رعـایت خـواھیم 
کرد. بـاید روشـن بـاشـد کھ حـتى اگـر کار بـھ آنـجا بکشد، حـزب 
کمونیست کارگــرى در آن مھــلکھ نــماینده انــسانیت و مــدنیتّ 

خواھد بود. 
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بـعنوان ابـزار این کار بـھ آن تکیھ کنیم، پـراتیک حـزب کمونیست 
کارگـرى اسـت. این مـاییم کھ بـاید مـانـع شـویم کھ مـبارزه مـردم 
بــراى ســرنــگونــى رژیم مــنحوس اســلامــى تــوســط نیروھــاى 
ارتـجاعـى اى کھ نـمونـھ ھـایش را اسـم بـردم بـھ این مسیر کانـالیزه 

بشود. 

روش و نـسخھ مـا بـراى یک سـناریوى سفید، سـازمـانـدھـى انـقلاب 
علیھ جـمھورى اسـلامـى بـھ رھـبرى طـبقھ کارگـر در ایران اسـت. 
حکومـت کارگـرى جـامـع تـرین و کامـل تـرین نـمونـھ آن رژیم سیاسـى 
مــــدرن و سکـولار و آزادى اســــت کـھ از آن ســــخـن میـگـوییـم. 
حکومـتى کھ بـا تضمین آزادى و بـرابـرى ھـمھ و بـا گـشودن صـحنھ 
بـراى دخـالـت وسیع و مسـتقیم مـردم در سـرنـوشـت خـویش، کلیھ 
جـریانـات ارتـجاعـى را مـنزوى و خـنثى خـواھـد کرد. فـراخـوان اول 
مـا بـھ مـردم کارگـر و زحـمتکش و ھـر کس کھ آزادى و بـرابـرى 
کلمات مــقدســى را بــرایش تشکیل میدھــند، پیوســتن بــھ حــزب و 
مـــبارزه مشـــترک ھـــمراه حـــزب علیھ رژیم اســـلامـــى و ھـــمھ 
دورنـماھـاى تـاریکى اسـت کھ ارتـجاع بـورژوایى جـلوى میلیونـھا 

انسان در ایران قرار داده است. 

حـال بـحث تعھـد بـھ اصـول مشـترک بـراى اجـتناب از سـناریوى 
سیاه ربـطى بـھ ائـتلاف و جـبھھ نـدارد. این حـتى حـاکى از تـوافـق 
دو جـانـبھ و یا چـند جـانـبھ میان تعھـد کنندگـان و یا امـضاء کنندگـان 
چنین بیانیھ اى نیست. ھـمانـطور کھ متعھـد شـدن جـریانـات مـختلف 
در ســطح جــھان بــھ بیانیھ حــقوق بشــر نــشان ائــتلاف و یا حــتى 
تـماس آنـھا بـا ھـم نیست. نیروھـاى مـختلف اپـوزیسیون ایران ھـم 
میتوانـند بـھ بیانیھ اى متعھـد شـونـد کھ حـاکى از رابطۀ قـائـم بـھ ذاتِ 
ھـر یک از آنـھا بـا اصـول مـندرج در آن اسـت. این بیانیھ مشـترک 
ھیچ دو نیرویى نیست، و اصـولاً میتوانـد اسـم مسـتقلى داشـتھ بـاشـد 
و بـراى مـثال بـا شھـرى کھ در آن صـادر میشود شـناخـتھ شـود، 
مـثل بیانیھ پـاریس، بیانیھ لـندن، یا ھـرچـھ. مـھم اینست کھ در آن 
وقــوف نیروھــاى اپــوزیسیون بــھ امکان یک ســناریوى سیاه در 
ایران در جـریان سـرنـگونـى رژیم اسـلامـى نـشان داده شـود و 
اصـولـى کھ بـراى اجـتناب از آن لازم میدانـند تـأکید شـود. این یک 
گـام مـھم بـراى مـنزوى کردن و بـھ حـاشیھ رانـدن عـناصـر یک 

سناریوى سیاه در تحولات بعدى ایران است. 

امـا در تحـلیل نـھایى تـنھا تضمینى کھ بـراى اجـتناب از سـناریوى 
سیاه وجـود دارد، تـنھا چیزى کھ مـا اینجا میتوانیم صـد در صـد 
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